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صفحه ۷
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴
۲۰ محرم ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۰۶

اسماعیل باتمانی فرزند شهید سردار 
پاسدار صیدعلی باتمانی ملقب به »سردار 
اخوت کردســتان« هستم. پدرم در سال 
۱۳۲۲ در روســتای باتمــان از توابــع 
 کرمانشــاه متولد شــده بود . من متولد 
۳۱ شهریور ۱۳۵۵ هستم و زمان شهادت 
پدرم حدوداً شش ســاله بــودم. پدرم در 
تاریخ ۴ تیرماه ۶۱ به شــهادت رســیده 

است.
آغاز فعالیت های جهادی او مربوط به 
قبل از انقلاب می شــد. در سال ۵۷ نیز 
حضور مستمر و فعالی در پیروزی انقلاب 
داشت. با فعالیت هایی مثل پخش اعلامیه 
همراه امام رحمت الله علیه بود. قبل از ورود 
به سپاه کار آزاد داشت و در منطقۀ تهران 

و کاشان فعالیت می کرد.
پدرم انســانی مؤمن، متدین، باتقوا، 
شــجاع و نترس بود و بــه  خاطر همین 
ویژگی هایــش بود که در زادگاهش و در 
کردستان ســرآمد بود. او به اعتقاداتش 

خیلی پایبند بود. 
من موقع شــهادتش خیلی کم سن و 
ســال بودم، ولی با توجه به تعریف های 
مادرم، او علاقۀ خاصی به ائمه علیهم السلام 
داشــت و مقید به رعایت مسائل دینی و 
حفظ نظام داشــت. خلاصه هر آنچه از 
پدرم بــه یاد داریم، دلیری، شــجاعت، 
صداقت و همۀ ویژگی های خوبی است که 
او را زبانزد کرده  بود. هنوز هم همه از او 
به  عنوان مردی پاک، نیکوکار و درستکار 

یاد می کنند.
پدرم در ۴ تیرماه ۱۳۶۱ در روستای 
ارتفاعات کوه های  کچکی، محور گلیان، 

شاهو به شهادت رسید.
به  خاطر مردم

قبل از اینکه وارد سپاه شود، چندین بار 
توســط افراد ضدانقلاب تهدید شده  بود. 
وقتــی می دیــد که کوملــه و دموکرات 
و ضدانقــلاب مردم را اذیــت می کنند، 
نمی توانست ببیند که آنها آزادانه دست 
به چنین کارهایی بزنند. بنابراین تصمیم 
گرفت وارد سپاه شود و در سال ۵۹ جزو 
اولین کسانی بود که لباس سبز پاسداری 
به تن کــرد و در ردۀ پیشــمرگان کرد 
مســلمان شروع به فعالیت کرد. این همه 
سبکی و آرامشی که در او بود، از ایمان و 

از خاکریز انقلاب 
تا ارتفاعات شاهـو

ایران ما همیشــه پر از دلیرانی بوده که در اوج خضوع و افتادگی، وجودشان 
سرشار از عزت و هیمنه بوده  است. هیمنه ای دشمن شکن، که حتی نامشان هم 
وحشت به دل ناپاک ایران ستیزان می انداخت و می اندازد و آنها همیشه در کمین 
قطع این ســروهای ایرانی، خود را تحقیر کرده و می کنند. چه زمان انقلاب و چه 
زمانی که بخش هایی از کشور، آلوده به ضدانقلاب ها بود و چه زمان دفاع پرغرور 
هشت ســاله مان و یا در کوران حوادث بعد از آن، این دلیران، خار چشم دشمن 
بوده اند. افرادی چون شــهید صیدعلی باتمانی که شیر بیشۀ کردستان و حامی 
مظلومان آنجا بود، بعد از سربازی ایران در زمان انقلاب، روزگاری را برای زدودن 
آلودگی های ضدانقلابی و گروهکی، جانش را به دست گرفت و با اخلاص به میدان 
ارتفاعات شاهو قدم گذاشت و در نهایت با تیر کین دشمن به شهادت رسید.                                        
سید محمد مشکوهًْ  الممالک 

 گفت وگو با فرزند شهید صیدعلی باتمانی

تقوای او و باور قلبی اش به خدا و اهل بیت 
علیهم السلام سرچشمه می گرفت. 

پدرم دوســتان زیادی داشــت که از 
نزدیک ترین آنها شهید ماشاءالله مولایی، 
که اهل همدان بود و بینشان صیغۀ اخوت 
جاری شــده  بود که همین صمیمیت و 
اخوتی که بینشان بود، منجر به شهادت 
پدرم شد. پدرم علاوه  بر حضور در جبهۀ 
کردستان، به مناطق جنوب هم اعزام شده 
 بود. از آخرین دیدارمان فقط همان بوسۀ 
آخــرش را که قبل از رفتنش بود، به یاد 

دارم، چون خیلی کوچک بودم. 
شهادت در کوه های شاهو

ســال ۶۱ بــود که خبــر آوردند در 
ارتفاعات شــاهو گروهک هــای معاند و 
ضدانقلاب وارد روستا شده و قصد اخاذی 
از مردم را دارنــد. پدرم و چندین نفر از 
نیروهای تحت امرش با دریافت این خبر، 
برای پاکسازی منطقه از وجود این افراد، 
به سمت ارتفاعات کوه های شاهو حرکت 
کرده  و به  ســختی با گروهک  ضدانقلاب 
درگیر شده  بودند و چند نفر از پاسداران 
به شهادت رســیده بودند. پدرم متوجه 
شده  بود که ماشاءالله مولایی در جمعشان 
نیست. در موردش سؤال کرده  بود و خبر 
شــهادتش را به پدرم داده  بودند. قبل از 
عملیات رزمندگان به همدیگر قول داده 
 بودند که هر کدام زودتر شــهید شدند، 
دیگری نگذارد پیکر شــهید به دســت 
افراد کومله برســد. برای همین پدرم به 
ارتفاعات کوه شاهو برگشته و بعد از اینکه 
چند نفر از کومله را به  هلاکت رســانده  
بود، به پیکر شــهید مولایی رسیده  بود، 
غافــل از اینکه یکــی از افراد ضدانقلاب 
در دامنۀ کــوه گلیان کمین کرده و او را 
نشانه گرفته  اســت. وقتی پدرم اقدام به 
حمل پیکر شــهید مولایی کرده  بود، در 
همان لحظه هدف اصابت گلولۀ قناســه 
شده و کنار پیکر شهید مولایی به شهادت 
رسیده  بود و قبل از شهادتش در آخرین 
لحظاتی که نفس می کشید، ضارب خود 

را به هلاکت رسانده  بود.
وقتی خبر شهادت تعدادی از پاسداران 
و خصوصاً پدرم در کوه های شاهو به مردم 
روســتا رسید، اهالی روستا حال و هوای 
عجیبی پیدا کردند و سراســیمه خود را 

به ارتفاعات رساندند. از طرفی هم گروه 
دیگــری از ضدانقــلاب خــود را به این 
ارتفاعات رســانده  و پیکرهای شــهدای 
پاســدار را به  عنوان غنیمت برداشــته  
بودند  و قصد ســوزاندن آنها را داشتند. 
امــا با دیدن اقدام مــردم پیکرها را رها 
کرده و گریخته  بودند. مردم بعد از نجات 
پیکرها از دست کومله، با عزت و احترام 
و برای در امان نگهداشــتن پیکرها، آنها 
را از ارتفاعــات پاییــن آورده و به داخل 
روســتا انتقال دادند و ســپس برایشان 
مراسم خاکســپاری انجام دادند. بعد از 
اینکه خبر به شهرســتان رسید، با توجه 
به اینکه منطقه آلوده بود، بچه های سپاه 
برای پاکســازی منطقه اعزام شدند و به 
داخل روســتا آمدند و بعد از پاکســازی 
منطقه، پیکر شــهید باتمانی را از جایی 
که اهالی روستا دفن کرده  بودند، بیرون 
آورده و به شــهر کامیاران انتقال دادند و 
در گلزار شهدای آنجا به خاک سپردند. 

نماد اخوت و اتحاد
پدرم اخلاق بســیار خوبی داشت و با 
مردم یک رابطۀ صمیمی برقرار کرده  بود، 
برای همین هم مردم بچه های پاسدار را 

همراهی کردند و پیکر پدرم را از زیر خاک 
بیرون آوردند و با قداست خاصی برایش 
مراســم گرفتند و او را در قطعۀ شهدای 
کامیاران به خاک سپردند. شهید باتمانی 
نماد اخوت و صداقت بود و از او به عنوان 

سردار اخوت کردستان یاد می شود.
همیشــه به مــادرم توصیه کرده که 
بچه ها را درســت تربیت کند و پشتیبان 
ولایت  فقیه باشد. خودش نیز عاشق امام 
خمینی بود و به ایشــان ارادت داشت و 

کلام ایشان را به جان و دل می خرید.
اگــر اکنون هم کنار مــا بود، همان 
راهی را می رفت کــه قبلًا انتخاب کرده  
بود؛ ولایت مداری، حمایت از آرمان های 
نظام اســلامی، حمایت از مردم مظلوم و 
زجرکشیدۀ کردستان و تمام دنیا. پدرم 
اگر اکنون بود، جان و خانواده اش را فدای 

انقلاب می کرد.
پدرم به حدی خلوص نیت داشت که 
حتی به خانوادۀ معاندین که کس و کارشان 
را از دست داده  بودند و مشکلاتی داشتند، 
کمک می کرد. آنها وقتی خبر شــهادت 
شــهید باتمانی را شنیدند، دیگر خود را 
تسلیم ســپاه کردند و در منطقه لباس 

پاســداری پوشیدند. این صداقت و پاکی 
پدرم بود که چنین نتایجی در پی داشت.

ترورهای ناکام
او از بچگــی در فقــر و نداری بزرگ 
شــده  بود و از پنج سالگی از محبت مادر 
محروم شــده  بود. از همان کودکی هم 
پا به پای پدرش مشــغول کار کشاورزی 
بود. از اخلاص، هــوش، ذکاوت و ایمان 
محکمی برخوردار بود و همین مســئله 
او را در میان اهالی روستا محبوب کرده 
 بود . با یتیمی بزرگ شده  بود، اما همیشه 
ارادت خاصی به حضرت زینب )س( و امام 
حسین )ع( داشت و پیرو مکتب حسینی 
بود. در سال ۱۳۴۷ ازدواج کرده  و دارای 
۳ فرزند پسر و ۲ فرزند دختر شد. همیشه 
حکومت ظلم و جــوری را که حاکمیت 
ستم شاهی آن را بنیان گذاری کرده  بود، 
رصد می کــرد و از همان جوانی به  طور 

مستمر در پی احقاق حقوق از دست رفتۀ 
روستاییان بود. برای همین تصمیم گرفت 
که نزد انقلابیون قم و تهران برود و بعد از 
پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران، 
هستۀ پیشمرگان کرد مسلمان را به کمک 
آنها راه اندازی کرد و مسئولیت پاکسازی 
منطقه از ضدانقــلاب را به عهده گرفت. 
پدرم از قدرت طرح ریزی بالایی برخوردار 
بود، به همین دلیل بود که همیشه هدف 
کینــۀ ضدانقلاب بــود و چندین بار او را 
مورد سوءقصد قرار دادند، اما هر بار ترور 
گروهک ها ناکام می ماند و پدرم جان سالم 

به در می برد.
دلتنگ پدر

شــنیدن خبر شــهادتش بــرای ما 
احساس غربت و تنهائی داشت . پدرم در 
واقع گلی از گل های بهشت بود. ما افتخار 
می کنیم که فرزند چنین پدری هستیم 

که نماد اخوت و برادری بود. پدرم همیشه 
آرزوی شــهادت داشت و مشتاق آن بود 
و با رغبت قلبی خود لباس سبز سپاه را 

بر تن کرده  بود.
درددل هــای زیاد دارم کــه با پدرم 
بگویم. امروز متأســفانه برخی کوردلان 
حتی به عکس شهدا هم توهین می کنند 
و عده ای هســتند که پا روی خون شهدا 
فراموش شدۀ  ارزش های  باید  می گذارند. 
انقلاب احیا شــود. کوتاهی مسئولین در 
زمینۀ شهید و شهادت زیاد است و فردای 

قیامت باید جوابگو باشند.
هدفش مشخص بود و آن عشق امام 
خمینی و پیروی از مکتب حسینی بود. 
چون در مکتب امام حســین بزرگ شده 
 بود و با شــهدا انس گرفتــه  بود و دیگر 
هدفی جز شهید و شهادت نداشت. جای 
پدرم خیلی خالی ا ســت. وقتی دلتنگش 
می شــویم کاری جز اینکه به عکســش 
که در خانه داریــم، نگاه می کنیم و کار 
دیگری نمی توانیم بکنیم، آن موقع است 

که سکوت تنها فریاد ما می شود. 
افتخــار می کنیم که فرزند شــهید 
هستیم. دنیا مدیون خون پدر من و همۀ 
شهداست و ما هرچه داریم از برکت خون 
این شــهیدان اســت. حالا هم راه ما راه 
شهداست، راه امام حسین است، چرا که 
مکتب ما مکتب امام حسین است، خط 

ما خط ولایت فقیه است.
شــهدا رفتند که ملتی آسوده خاطر 
زندگی کنند. آنها جان دادند که ما جان 
بگیریــم. در مکتب امام حســین بزرگ 
شــدند که ما راه امام حســین را ادامه 
بدهیم. مــن افتخار می کنــم که فرزند 
شهیدی از شــهر مظلوم کردستان، دیار 
کامیــاران هســتم. اســتواری اکنون ما 
سرچشمه از صلابت پدرم دارد. در حال 

حاضر هم به دعای پدرم نیاز داریم.
ایران هرگز تحقیر نمی شود

عده ای هستند که در خصوص جنگ 
در جبهــۀ مقاومت اســلامی، حرف های 
نادرستی می زدند. این ها در واقع اعتقاد 
و باورشان ضعیف است، چون واقعاً تا به 
حال کســانی نبودند کــه برای این عده 
شفاف سازی انجام دهند و این ها را متوجه 
کنند که امنیتشان را مدیون خون شهدا 

هستند. آرامشی را که دارند، شب و روز 
زنانشان با خیال راحت بیرون می روند، در 
ســایۀ همان خون شهداست. ایران ما از 
لحاظ امنیت هیچ مشکلی ندارد. اما این 
عده قصد تخریب ایران را دارند، اما هیچ 

غلطی نمی توانند بکنند.
امروزه هم جوانــان زیادی داریم که 
پیرو خط ولایت فقیه هســتند. جوانان 
دهه هفتادی، هشتادی و دهه نودی که 
نگذاشــتند پرچم این نظام پایین بیاید. 
شهید الله وردی ها و امثال آن که به ایران 
آبرو دادند. افرادی چون شهید غلامرضا 
بامدی داشــتیم. شهید یوســفی ها در 
کردستان داشــتیم که جان دادند تا ما 
جان بگیریم و امنیــت را برای ما برقرار 
کردند. در کردستان جوانان مدافع امنیت 
داشــتیم، بچه هایی که واقعاً نســل های 
آینده  ای بودند که در ارتفاعات شــاهوی 
کردســتان از حریم ولایت و از مرزهای 
کردستان دفاع می کنند که کسی جرأت 
نفوذ به حاکمان را نداشــته  باشــد. این 
نســل  از جوانان افتخار ایران هســتند. 
نسل جدیدی هســتند که با وجود عدم 
حضورشان در جریان انقلاب، با آرمان های 

بلند انقلاب بزرگ شده اند.
در محضر آقا

سال گذشته حضرت آقا را از نزدیک 
در بیت  رهبری دیــدم. دیدن صلابت و 
اقتدار ایشــان همیشه قوت قلب و انرژی 
مضاعفی به ما می دهد که به این مملکت 

خدمت کنیم.
 در مــورد عملیات وعــدۀ صادق ۳ 
حضــرت آقا به  طور واضــح همه چیز را 
فرمودند و آب پاکی را روی دست دشمن 
ریختنــد. ما هم تا آخرین قطره خونمان 
پای کار هستیم و نمی گذاریم حتی یک 
وجب از خاک کشورمان به دست دشمن 
بیفتــد. به فرمودۀ حضرت آقا اســرائیل 
که ســگ  هاری در نظر ماست و آمریکا 
هیــچ غلطی نمی توانــد بکند و به زودی 
به زباله دان تاریخ خواهند پیوست. وعدۀ 
صادق ۳ در واقع صلابت نیروهای نســل 
جدیــد انقلاب را به رخ جهان کشــید و 
به جد جواب کوبنده و دندان شکنی نسبت 
به شهادت همۀ شهدای اخیر ا ست که در 

راه حق و حقیقت شهید شدند.


